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هایی براي پراکسیس سیاسیایده
دیوید هاروي

ي حسام سلامتترجمه

». داريهفده تناقض و پایان سرمایه«است: ي آخرین کتاب دیوید هاروي»مؤخره«ي ترجمهخوانیدآنچه میي مترجم:مقدمه
که او ايي منطقی پروژهادامهچیزي نیست جزکتاب مذکوررود چنانچه از متفکري جدي و پیگیر چون هاروي انتظار می

اي در کار کنندهتفاوت تعیینتفاوت آن را در آثارش شرح و بسط داده است. با اینهمه ها و سطوح مهسختکوشانه سویهاستسال
ي کتاب به روشنی توضیح داده کند. چنانچه هاروي خود در مقدمههاي هاروي متمایز میاست که کتاب حاضر را از دیگر کتاب

اجتماعی -اش سروکار دارد و نه با اشکال تاریخیاست در اینجا او بیش از هر چیز با خود سرمایه در شکل عام و انتزاعی
خود » منطق«دنبال کرده است. سوداي مارکس آن بود که » کاپیتال«این تا حدي همان روشی است که مارکس در داري. سرمایه

بندي کند. هاروي اما در اینجا در پی آن است که ختصات تاریخی عینیت یافته باشد، صورتسرمایه را، مستقل از اینکه در کدام م
شود تناقضات بسیاري در کارند که نسبت مستقیمی داري مربوط میسرمایه را نشان دهد. تا جایی که به سرمایه» تناقضات«منطق 

هاي سیاسی، نبردهایی جغرافیایی و درگیريسرمایه ندارند، گرچه این دومی ممکن است بر آنها اثر گذاشته باشد: هايتناقضبا 
هاي جنسیتی و از همین شکافهاي مذهبی، هاي قومی و نژادي، جنگتنشهاي تسلیحاتی، سرزمینی، برخوردهاي نظامی، رقابت

کم عمیقاً دگرگون شود. ها یا ترکیبی از آنها فروبپاشد یا دستاز این تناقضي هر یکداري به واسطهدست. بعید نیست سرمایه
و در واقع شوندداري مربوط میهاي تاریخی سرمایههاروي مدعی است که در این کتاب کاري به این قبیل تناقضات که به جنبه

ریشه دارند. آناست که مستقیماً در منطقِ خود شغول تناقضات درونیِ سرمایهندارد و در عوض، دلمنسبت به آن بیرونی هستند
است، توگویی هیچ تعاملی با » مداري بسته«این امر، همانطور که هاروي خود نیز یادآور شده است، مستلزم تحلیل سرمایه همچون 

توانند منطقاً میاد که اي را به سرمایه نسبت دگانههاي هفدهتوان تناقضمحیط پیرامون خود ندارد. به باور هاروي مشخصاً می
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هاي ي تناقضباوري نیست که به واسطههاي خوشفروبریزنند. البته هاروي از آن دست مارکسیست»از درون«داري را سرمایه
داري کنند. سرمایهرا تحت هر شرایطی گریزناپذیر و چیزي چون تقدیري تاریخی قلمداد می» داريپایان سرمایه«درونی سرمایه، 

اش »منطق«اي که تواند این یا آن تناقضِ درونی سرمایه را مدیریت کند و از آن فرابرود و به گونهشان داده است که میبارها ن
شوند. باید پاي قسمی پراکسیس داري منجر نمیبه پایان سرمایه» جبراً«خود را بازسازي کند. تناقضات سرمایه بلاتغییر بماند

هاروي در فصل پایانی کتاب دیگرش، پروراند.دارانه را در خیال میپاداشتن اتوپیایی پساسرمایهکه سوداي برسیاسی در میان باشد
را گشوده بود، پرسشی که بلافاصله » چه باید کرد؟«، باب بحث از پرسش تاریخیِ »داريهاي سرمایهمعماي سرمایه و بحران«

ي آن. هاروي پراکسیس و سوژهي مسئلهگذارد: را پیش می» دهد؟چه کسی باید انجامش «پرسش دیگر، و به همان اندازه حیاتیِ، 
ي متنِ گانهبا این تفاصیل، هر یک از بندهاي هفده. گرددله بازمیباري دیگر به این مسئ» داريهفده تناقض و پایان سرمایه«در 

شان ر دیگر، شرایطی که این رئوس در کلیتي سرمایه است. به تعبیگانههر یک از تناقضات هفده» سنتز«پیشِ رو به واقع در حکم 
دارانه است.ي پساسرمایهجامعهکنند مختصات همانترسیم می

***

تواند دقیقاً نمیگوید؟ مسلماً به ما چه میدارانهمایهسر- ي پراکسیس سیاسی ضددرباره1ي ایکسبا اشعهتناقضات سرمایهاسکنِ
درست انجام دهیم. اما بایدي جهان چهبر سر این یا آن موضوع در کنارگوشهبغرنجامان و همواره حین پیکارهاي بیبه ما بگوید

- کلیِ پیکار ضدجهتدر تدوینگذاردو بر آن تأکید مینهدپیشِ پایمان میدارانه سرمایه- که موردي براي سیاست ضدزمانی
کنید کشور در مسیر فکر می«پرسند، شان را میسئوال محبوبفکارسنجیامتخصصان که . زمانیکندمان مییاريدارانه سرمایه

اند که مردم معناي مشخصی از آنچه مسیر درست ممکن است باشد در ذهن دارند. با این فرض گرفته، »؟شوددرست هدایت می
توانیم چگونه میاز مسیر درست داریم و شود چه برداشتیسرمایه در مسیر غلط هدایت میمعتقدیمآنهایی از ما که وصف،

هایی متواضعانه و ي پیشنهادهتوانیم آن اهداف را به مثابهیافتن آن اهداف را ارزیابی کنیم؟ و چگونه میمان به جانب تحققپیشروي
هاي سرمایه ا قدرتشوند تسروتهی که مطرح میهاي بیبحثدر نسبت بابه واقع هستند، در دفاع از آنچه–س عرضه کنیم ملمو

ي گانهکه از تناقضات هفده–احکام در کار است اي اینجا پارهنیازهاي مبرم بشریت تشدید کنند؟پاسخی بهيرا به مثابه
تا پراکسیس سیاسی را تدوین کنند و امیدوارانه بدان جان بخشند. باید براي جهانی بجنگیم که در –اند داري منتج شدهسرمایه

آن:

ي ایکس وجود داشته باشد برداري با اشعهکردن یا عکسزند که باید قسمی اسکناز این حرف می» چرا حق با مارکس بود؟«تري ایگلتون در کتاب 1
ن صورت، بالقوه درون اکنون حضور دارد، ترسیم کرد و مختصات آن را نشان داد. در غیر ایايبه گونهي مشخصی را که که به اتکاي آن بتوان آینده

هفده «ي ایگلتون را به عاریت گرفته است و کار خود در ثمر دل خوش کنند. هاروي در واقع اینجا استعارهشوند به آرزوهاي بیمردم صرفاً واداشته می
که سرمایه بدانها مبتلاستییها»تناقض«ند که قرار است با ترسیم داي ایکس میکردن سرمایه با اشعهرا در حکم اسکن» داريتناقض و پایان سرمایه

داري پیشاپیش ضرورت اندیشیدن سرمایه» پایانِ«داري به طور کل خلاص شده باشد. اي بیاندیشد که از شر سرمایه و در نتیجه، نظام سرمایهبه آینده
، چنانکه مارکس نیز بایستمیتصات اما گذارد. این مخاي که اکنون آبستن آن است، پیش میدارانه را در مقام آیندهبه مختصات وضعیت پساسرمایه

ي فراروي از تناقضات اکنون است: آینده را باید از دل اي اگر وجود داشته باشد نتیجهید. آینده، از دل تناقضات خود سرمایه برآاستیادآور شدهبارها 
ماکنون بیرون کشید.
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بر تأمین اولویت دارد هاي مصرف بسنده و مکفی براي همه (مسکن، آموزش، امنیت غذایی و غیره) تأمین مستقیم ارزش.1
صوصیِ کوچک یک بخش خدله را در دستانهاي مباسازي سود که ارزشآنها از طریق یک نظام بازار مبتنی بر بیشینه

کند.توزیع میسازد و کالاها را بر مبناي قدرت پرداخت متمرکز می
شوند تا گردش کالاها و خدمات را تسهیل کنند اما قابلیت افراد خصوصی در انباشت پول به وسایل مبادله ابداع می.2

کنند.کلی از قدرت اجتماعی را محدود سازند یا طرد ي شمثابه
(common rights)هاي حقوق مشترك با رژیمنجا که ممکن است ن مالکیت خصوصی و قدرت دولتی تا آمیاتضاد.3

ترین امور مشترکی که از آنها برخورداریم. با تأکید خاص بر دانش بشري و زمین در مقام حیاتی–شود جایگزین می
هاي مردمی قرار دارد.در دستان شوراها و انجمناین حقوقابداع، مدیریت و محافظت از 

بلکه شودنمیبازداشتهاقتصادي و اجتماعی انعي موخاص خصوصی صرفاً به واسطهاشقدرت اجتماعی به دستتصاحب.4
شناختی از اساس مذموم تلقی خواهد شد. ي انحرافی آسیببه مثابه

که آزادانه در قابل اینکه رود، تولیدگرانیاز میان میه در قالب تولیدکنندگان همبستهتضاد طبقاتی میان کار و سرمای.5
ها تولید شود، باید با همکاري دیگر انجمنبراي رفع و رجوع نیازهاي اجتماعی مشترك چه چیزي، چگونه و چه زمانی 

گیرند. تصمیم می
تا زمان –خواهد شد (leisurely)آهسته و مفرحانه حرکت زندگی –شود از شتاب زندگی روزمره کاسته می.6

گیرند، محیطی که از شر رویدادهاي دراماتیک تخریب یافته انجام میاي که در محیطی باثبات و ساماندانههاي آزافعالیت
به حداکثر برسد.شود، محافظت می2خلاقانه

2creative destructionمارکس می مانیفست کمونیست«در مارکس د، گرچه وي به صراحت بدان اشاره نکرده است. رس: تبار این مفهوم به خود «
زند، اش حرف میگیرياجتماعی پیش از خود در مراحل آغازین شکل-ي کل فرماسیون اقتصاديرحمانهداري به تخریب بیمشخصاً از گرایش سرمایه

داري د. به باور مارکس، سرمایهیابهاي پیاپی در ابزارهاي تولید تجلی میدر قالب انقلابشود و داري بدل میتخریبی که در ادامه به ویژگی ذاتی سرمایه
گشاید. اساساً تفاوت هاي جدید میفرُمي آنها فضا را براي خلقفرستد و با تخریب شادباشانهکند و به هوا میاش را دود میهاي تاریخیوقفه فُرمبی

اش دگرگون شود و »ذات«آنکه بندد و پیوسته، بیچیز سخت و استوار دل نمیش از خود در همین است که به هیچهاي پیداري با دیگر نظامسرمایه
. در هاي تاریخی گوناگونی بروز کندهاي پدیداريِ متکثري به خود بگیرد و در فُرمکند تا جلوهیش دست بخورد، خود را از درون تخریب می»محتوا«

هاي اقتصادي و از هاي سیاسی و فرهنگی و زیباشناختی، بحراناي، انقلابهاي داخلی و منطقهدر قالب جنگ–خودتخریبیداري از خلالواقع سرمایه
، »ي مدرنیتهتجربه«اش، گرایان معاصر مارشال برمن در کتاب درخشانکند. از میان چپبندي میپیوسته خود را بازسازي و بازصورت–همین دست 

خواند و از همین حیث مارکس را درون بازمیاش داشته استي نظرياین مفهوم در منظومهو اهمیتی که » تخریب خلاقانه«محوربراساساً مارکس را 
دودشدن و به هوارفتن چیزهاي سفت و و کنارآمدن با آوردنتاببرمن مدرنیسم چیزي جز فهمد، به این دلیل ساده که به باورسنت مدرنیستی می

داري، سوسیالیسم و سرمایه«از آنِ ژوزف شومپیتر است. شومپیتر در کتاب » تخریب خلاقانه«اینهمه کاربست مشخص مفهوم سخت نیست. با
درپی در ساختار کند که با انقلاب پیتعریف می(mutation)تخریب خلاقانه را همچون قسمی جهش ،به اتکاي بازخوانی مارکس» دموکراسی

هاي تولید داري بسیاري از شیوههاي جدیدي بسازد. در فرآیند دگرگونیِ انقلابیِ سرمایهکند تا فُرمقبلی را تخریب میهاياقتصادي از درون، فُرم
هاي نوینی در تولید ابداع شوند تا شیوههاي اقتصادي برچیده میروند، و بسیاري از بنگاهشوند، بسیاري از بازارها یا مشاغل قدیمی از بین میمنسوخ می

تواند آرام، پذیرتري ساخته شود. طبعاً چنین روندي نمیهاي اقتصادي پویاتر و انعطافد، تا بازارهاي جدید و مشاغل نوظهوري شکل بگیرد و سازمانشو
ي خود له کند. داري بچرخد باید بنا به ماهیت گریزناپذیرش بسیاري چیزها را زیر دست و پاهاي سرمایهخطر و بدون هزینه باشد. براي اینکه چرخبی

کنند. تا جایی که به ي آن چیزهایی است که به نوعی در برابر تغییر مقاومت میي همهوقفهبیناپذیر این نظام مشروط به نابودگريهاي توقفنوآوري
ي فرینی. فارغ از ترجمهي مد نظر او با مفهوم دیگري که وي ابداع کرد پیوندي ناگسستی دارد: کارآ»تخریب خلاقانه«شود شومپیتر مربوط می
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کنند تا مبنایی براي میشان را ارزیابی و به یکدیگر همرسانیهاي همبسته نیازهاي اجتماعی متقابلجمعیت.7
.افکنند)تحقق ملاحظاتی که بر تصمیمات تولید سایه میولید فراهم سازند (در کوتاه مدت، شان در قبال تتصمیمات

شوند تا از بار تمامی اشکال کار اجتماعی بکاهند، تمایزات غیرضروري در ها و اشکال سازمانی جدید ابداع میتکنولوژي.8
هاي مختارانه آزاد سازند، و ردپاي فعالیتو جمعیِهاي فرديتقسیمات فنی کار را از میان بردارند، زمان را براي فعالیت

را محو کنند.بر اکولوژيانسانی
یابد. آن دست سازي و هوش مصنوعی تقلیل میکردن، روباتیکماشینیي استفاده از تقسیمات فنی کار به واسطه.9

از تقسیمات اجتماعی کار رسند تا جایی که ممکن باشد و به نظر ذاتی و اساسی میمانندکار که باقی میتقسیمات فنیِ
بایست میان افراد کل جمعیت بچرخد و دست به دست شود. اجرایی، رهبري و پلیسی میشوند. کارکردهايفکیک میت

از شر حاکمیت متخصصان آزاد خواهیم شد. 
شود که از طریق ر میهاي مردمی واگذابه انجمنگیري از آنها بهرهبرقدرت متمرکزو استفاده از وسایل تولید انحصار.10

هاي فنی، اجتماعی، فرهنگی و شود تا در نوآوريی بسیج میهاي اجتماعهاي رقابتیِ غیرمتمرکز افراد و گروهآنها توانایی
تفکیک و تمایز ایجاد شود. سبک زندگی 

فرهنگی و باورهاي وخوهاياجتماعی و رابطه با طبیعت، و در خلقهاي هستن، در روابطهاي زندگی و سبکدر شیوه.11
شده اما نحرکت جغرافیاییِ آزادانه و منعممکن وجود دارد. ترین تنوعگستردهو اجتماعات سرزمینیهاها، کمونانجمن

آیند تا ها به طور منظم گرد هم مینمایندگان انجمن. شده استتضمین ها کمونها و میان بسامانِ افراد درون سرزمین
هاي متفاوت با مسائل شان بگیرند و در مقیاسبر عهدهریزي کنند و شان برنامهوظایف مشترك را بسنجند، در قبال

اي و جهانی. هاي، قارمنطقهمشترك طرف شوند: زیست
اش و به هر کس تواناییمطابق از هر کس اصلِکههاابرابريشوند مگر آن دست نأمین مادي محو میها در تکل نابرابري.12

.متضمن آنهاست. مطابق نیازش 

اش در نوآوري سپردن به ریسک اقتصادي و به اتکاي تواناییبه باور شومپیتر کارآفرین با تنبه کارآفرینی، entrepreneurshipانداز دار و غلطمسئله
اش دراندازد. اساساً منطق گاه اقتصادينوردد تا طرحی نو براي رونق بنشده را درمیهاي نهاديِ تثبیتهاي جدید، پیوسته چارچوبو ابداع فرصت

کند. هاي خلاقانه عمل میاش به شخص کارآفرین، در سطوح خرُد و کلان حیات اقتصادي بر وفق همین تخریبگريکارآفرینی، جدا از وابستگی
این روند، به زعم اند. البته داري بودهمایهدر خود سر» هاي انقلابیدگرگونی«دهد همه، کمتر و بیشتر، مدیون داري رخ میهایی که در سرمایهگشایش
ي تخریب هاي آن هم باشد و به واسطهي بنیانکنندهتواند سستداري است میي سرمایه، در عین اینکه از حیث تاریخی پیشبرندهشومپیتر

وبیش غیرانتقادي از تخریب ساساً مدرنیستی و کمرا خالی کند. جدا از مورد مارشال برمن که روایتی اداري زیر پاي آنهاي نهادي سرمایهبچارچو
هاي متأخر دیوید هاروي بیش از دیگران با این مفهوم سروکار داشته و آن را از حیث تحلیلی به کار خلاقانه به دست داده است، در میان مارکسیست

هاي جدید است که در اغلب اوقات مستلزمزمان-درون فضابندي سرمایهواقع در حکم قسمی بازصورتست. تخریب خلاقانه، به زعم وي، بهگرفته ا
. اساساً نیست» قدیمی«هاي زندگی سبکهاي تولید و ها، بازارها، شیوهها، مشاغل، بنگاهها، مهارتگذاريکم تنزل سرمایهیا دستنابوديچیزي کمتر از 

اش خود را به ها و موانع تاریخیبایست براي فراروي از محدودیتپیوسته میتخریبگري خلاقانه ملازم ذاتیِ گردش خود سرمایه است، چراکه سرمایه
داري پیشاپیش بدان ثباتی و ناامنی را که سرمایهاش بیاي نوآورانه بازسازي کند. این نوآوري اما، چنانکه هاروي مدعی است، به موجب تخریبگريگونه

و علاوه بر این، جهان انسانی و مناسبات آن را نیز عمیقاً دچار آشوب هاي ادواري استد بحران، خود، مولاز حیث اقتصاديکند و مبتلاست تشدید می
مناپذیر به دنبال دارد.کند و آسیبی جبرانمی
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و کاري که از براي بازتولید خود، گیردمیانجام (distant others)دوردست اي که براي دیگرانِتمایز کار ضروري.13
کمونال یا اشتراکی اعی در کار خانگی و شود، به طوري که کار اجتمخانوار و کمون تقبل شده است به تدریج حذف می

شود.محورانه بدل مینشده و غیرپولي کار اجتماعی بیگانهدواند و کار خانگی و اشتراکی به فُرم اولیهریشه می
همگان باید از حق برابر به آموزش، مراقبت بهداشتی، مسکن، امنیت غذایی، کالاهاي اساسی و دسترسی آزاد به حمل و .14

کنش و حرکت تضمین شود. و آزاديِ(want)ي ماديِ آزادي از خواسته دار باشند تا شالودهنقل برخور
هاي فردي و جمعی و جستجوي مدام براي بداعت ها و قدرتي تواناییدر جهانی که در آن بیشترین حد ممکن توسعه.15

(novelty)رکب ابديشیفتگی به رشد جایگزینِ تا اندهنجارهاي اجتماعی حاکم گشتهدر کسوت3م(perpetual

compound growth)،شوند4صفراقتصاد در جهت رشد(zero growth)با حفظ فضا براي شود (البتههمگرا می
.)هاي جغرافیایی ناموزون یا نابرابرتوسعه

در قبال حظهرین ملاگیرد اما با بیشتباید شتاب نیازهاي انسانی [تأمین] جهت تصاحب و تولید نیروهاي طبیعی.16
، و حس اندو میادینی که از آنجا برگرفته شدهفیزیکییابی مواد غذایی، انرژي، منابعها، بیشترین توجه به بازاکوسیستم

توانیم در میکارهامان يبه واسطهجهان طبیعی، جهانی که بخشی از آنیم و زیباییِشدگی به دستافسون-بازيانهقاطع
آن سهیم باشیم و [به واقع] سهیم هستیم. 

بر خود که به قسمی حس جدید و مطمئنِ ناظر آیند پدید میاي نشدههاي خلاق بیگانهنشده و شخصیتهاي بیگانهانسان.17
متن همدلی اند و از اي که آزادانه منعقد شدهي مناسبات اجتماعی صمیمانه. از دل تجربهاندو هستی جمعی مسلح شده

ي اي برابر شایستهخواهد آمد که در آن همگان به گونهجهانی پدید اوت زیستن و تولیدکردن،هاي متفبا شیوه
هاي معارض بر سر تعریف مناسبِ حتی در مقام خشم و خروششوند، برخورداري از شأن و احترام در نظر گرفته می

تکامل هاي انسانی پیوستهها و قدرتهاي مداوم و مستمر در تواناییي انقلابزندگی نیک. این جهان اجتماعی به واسطه
ادامه خواهد داشت.یابد. جستجوي مدام براي بداعتمی

ش اضافی یعنی اگر سرمایه نتواند ارزي رشد اقتصادي بوده است. اگر رشدي وجود نداشته باشد، داري از آغاز تاکنون تابع مسئلهگسترش سرمایه3
. حفظ روند رشد در کار نخواهد بودکند که گرفتار کسادي و رکود و نهایتاً بحران نشود، اساساً کاپیتالیسمی یا قادر نباشد آنقدر سود حاصلتولید کند

که است که مقادیر روزافزون ارزش مازاد یا همان سرمایه از این منظر پرسش عمده آنحیاتی بوده است. به غایت اي مسئلهداريبراي سرمایههمواره
رشد سرمایه به سرعت به بیان دیگر، ؟ یابداي مطمئن ادامه شود تا روند رشد به گونهجذب ساختار اقتصادي در نرخ رشد تابع آن است چگونه باید

بتواند در آنها که ها، فضاها، و بازارهاي جدیدي استدر پی فرصتداري پیوستهسرمایهاز همین رو،.کشدگذاري را پیش میي ضرورت سرمایهمسئله
داران دریافتند باید که سرمایه) 1750نفوذ کند و سرمایه را به جریان بیاندازد. به زعم هاروي، رشد مرکب درست از زمانی آغاز شد (از حوالی سال 

هاي تولید صنعتیِ مبتنی بر روندرفته از آمریکا به اروپا سرازیر شده بود، در تي مازاد را، که در قرن هفدهم و هجدهم به شکل طلاي سرقسرمایه
عمل، مستلزم چیزي پایان پیش ببرد و این، در اي بیاین فرآیند را ابدي کند و به گونهبنا داردداري به گردش بیاندازند. سرمایهکارگران مزدبگیر 

ماند که به کالا بدل نشده باشد. اساس منطق و این یعنی دیگر چیزي باقی نمیات انسانی نیستسرمایه بر تمامی قلمروهاي حییازيکمتر از دست
مداري میل ذاتی آن به رشد مرکب ابدي است.ي سرمایهطلبانهتوسعه

جه هیچ انباشتی در کار و در نتیشودتولید نمیايیتی اقتصادي است که در آن هیچ ارزش افزودهناظرِ بر وضع، برخلاف رشد مرکب،رشد صفر4
یک اقتصاد بدون رشد در واقع که چنین وضعیتی مطلقاً با منطق سرمایه که مبتنی بر انباشت ارزش اضافی است همخوانی ندارد. روشن است. نیست

ي ، گسترهاز حیث جمعیت، سطح مصرف–اي کم و بیش بلاتغییر ، اقتصادي با اندازه(steady state economy)ثابتمبتنی بر وضعِاقتصادي است 
مبه پایداري و ثبات تمایل دارد. طلبی یابی و توسعهعوض گسترشکه –و غیره جغرافیایی
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داري به آمیز درون سرمایهگفتن ندارد که هیچیک از این احکام اهمیت نبرد علیه دیگر اشکال تبعیض، ستم و سرکوب خشونت
دیگر پیکارها نباید نبرد علیه سرمایه و گذارد. به همین قیاس، هیچیک از این یا کنار نمیگیردرا نادیده نمیي یک کل منزله

آشکارا ضروري است.(Alliances of interests)منافع هاي آن را نادیده بگیرد یا کنار بگذارد. ائتلافتناقض
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